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  ی خليلی و اکبرخاطرات تلخ يک پيرمرد از اوباش
به ولايت غور رفتم، تا بتوانم به اندازۀ توان خود  به منظور انجام کاری در ولسوالی لعل و سر جنگل،چند سال قبل  

  و نگل را انسان ھای صادقسر ج توده ھای ولسوالی لعل و. خدمتی انجام بدھم یۀ آن ولسوالدبرای مردم رنج دي

مشغول اند و تعداد اندکی از مردم اين ولسوالی در شھر ھا زندگی  و مالداری  يافتم، اکثر آن ھا به زراعتزحمتکش 

 اين ولسوالی از وضعيت خوب اقتصادی برخوردار نيستند؛ فقر و بيکاری در اين ولسوالی در مجموع ساکنان. کنند می

با وجود اين ھمه مشکلات، . اند ی از مردم آن به سختی قادر به تھيۀ حداقل قوت لايموت خودکند و تعداد زياد بيداد می

 جلوگيری نمی کنند، بلکه از ھر راه ممکن انتحصيل فرزندانش با درکی که از زندگی و آيندۀ بھتر دارند، نه تنھا از

  .شان به تحصيلات بھتر و آگاھی بيشتر برسند تلاش دارند تا نسل آيندۀ

صدايت  ولسوالی لعل با پير مردی ھم صحبت شدم که کمی ناشنوا بود تا بلند حرف نمی زدی، ی در گوشه ای ازروز

به » کدام حادثه ای ناشنوا گرديده؟ گوش شما به شکل طبيعی ناشنوا است يا به اساس«پرسيدم کاکا جان . شنيد را نمی

شدم که شايد از پرسش من بدش آمده و  می ناراحتشنيد، اشک از چشمانش جاری شد، و من ک ار مکه پرسش محض اين

. »شويد مرا ببخشيد جان ببخشيد من نفھميدم که شما ناراحت می کاکا«: جگرخونش کرده باشم؛ کمی جلوتر رفتم و گفتم

اکبری   سردی کشيد و گفت خداوند خانه خليلی و سرم کشيد و با چشمان اشکبارش آهاش را بر دستان مھربان و پدرانه

   گفتم چرا مگر خليلی و اکبری چنين کاری در حق شما کرده؟. خراب کندرا 

  خليلی واوباش سرد در قريه بودم و مصروف زندگی خود که چند تن از ھایيکی از زمستان روزی در! بلی: گفت

تند که مردم خواس جمع کرده و می تمام مردم قريۀ ما را در پيش منبر. اکبری پيدا شدند و آرامش مردم ما را برھم زدند

علاوه بر . دنيبا پنج راس گوسفند ھرچه عاجل برای آنھا تھيه نما قريه مبلغ ھنگفت پول که يادم نيست چند بود را ھمراه

شده و  ، گرد ھم جمعندمردم قريه که ھيچ توان اقتصادی نداشت. خواھان يک تخته لحاف نيز گرديدند آن از ھر خانه

 خليلی و اوباشبروند تا از طريق او از  ادلی ملای قريه که ھم سيد است و ھم ملا،تصميم گرفتند تا نزد شخصی به نام ع

عادلی ملای . شان را کم بسازند رحم نمايند و تقاضای  فقر به سر می برند، اکبری تقاضا نمايند که چون مردم قريه در

ه گلم جمع ھای خليلی و اکبری روبرو خواھد شد، وقتی با ه روب کرد با انسان ھای نورمال و منطقی قريه که فکر می

 شروع کند که پول را بالای مردم قريه کم بسازيد، پول زيادی است، ھنوز حرف ملا تمام خواست گپ را رو شد تا می

ايستاده بودم، خورد که تا حال صدای   خليلی و اکبری به گوشم که نزديک آنھااوباشنشده بود که سيلی محکم يکی از 
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ھمين که گپ ھای ملا تمام شد، . که تا حالا پول را تھيه نکرديد؟ نده است و با بسيار غضب گفتآن سيلی در گوشم ما

چراغ دستی  ش کشيده،ی ملا را لچ و کرتی وی را از تنو اکبری به افراد خود دستور داد که پاھا سر کردۀ دزدان خليلی

صدا کردم که او ملای مسجد است و به  ند، وقتیرا به دستش بدھيد که تا صبح بالای کوه قريه روی برف ھا زانو بز

. زده شد که در نتيجۀ اين دو سيلی تا امروز ناشنوا می باشم ھيچ حزبی رابطه ندارد، سيلی محکمی به گوش ديگرم

کردند،  ھمانقدر که پول، گوسفند و لحاف را خواسته بود، آماده کرديم و آنھا قريه را ترک بالاخره با بسيار زحمت

  .اشکم جاری شدً با شنيدن اين خاطرۀ تلخ از زبان پير مرد، واقعا  . خانۀ اين ھا را خراب کندخداوند

و   توده ھای زحمتکشاکنيم که در جريان چھل سال گذشته تلخ ترين و زننده ترين برخورد ب ما در کشوری زندگی می

نياز است تا . گرفته است ودی صورتينين و کاسه ليسان خوی جنايتکاران داخلی و خارجی، خاستمديدۀ آن از س

نورانی فرزند فرزانۀ اين خلق که با نوشتن سرگذشت غم  فرزندان صديق و راستين اين مرز و بوم ھمچون زنده ياد داد

کابليان با خون می «سگ جنگی ھای داخلی سال ھای دھۀ ھشتاد در کابل به نام  انگيز توده ھای دردمند کابل در

 ثبت صفحات ،پيوندند  تحرير در آورد، رويداد ھای خونين را که توسط جنايتکاران به وقوع میرا به رشتۀ »!نويسند

   .پر از خون و باروت تاريخ چھار دھۀ اخير نمايند

 

  


